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چکیده

اقامه عدل درجامعه بشری که سیره مستمره انبیا بوده، مقدمه و وس--یله رس--یدن
به مرتبه والات--ر ع--دل، یع--نی اس-تقرارعدالت درسراسروجودانس--ان اس--ت.  دراین
پژوهش به بیان عدالت فردی و رفتاری امام درسبک زندگی پرداختیم. ام--ام بی--ان
های مختلفی ازعدالت فردی ارائه کرده است که بیش--ترازهمه ب--ه جنب--ه اخلاقی و
این معنای عدالت یعنی، حد وسط افراط وتفریط بین قوای نفس تاکید کرده، چرا
که معتقد است اگرانسان نتواند قوای نفس را کنترل و ب--ه اعت--دال برس--اند، او را
به هلاکت کشانده ولی اگ-راین ق-وا ب--ه اعت--دال برس--ند ی-ک فض--یلت ب-رای انس--ان

ام--اممحسوب می شود که آن را ب--ه س--عادت می رس--اند. ازجمل--ه بی--ان ه--ای دیگر
درباب ع--دالت ف--ردی ؛ ح--الت نفس--انی ملازم ب--ا تق--وا در ت--رک محرم--ات و انج--ام
واجبات، تعدیل قوه عملیهّ و تهذیب آن، تعدیل جمیع قوای باطنیه و ظاهریه، خ--ط
مستقیم و سیر معتدل است. ام--ام ب--ا رفت--ارخود بص--ورت عملی اح--ترام و محبت،
رعایت حقوق،عدم تبعیض درمسائل مختلف حقوقی، امنیتی، معیش--تی و... را ب--ه
اعتدال در سبک زندگی پیاده کرده است. وهیچ امتیازی در این زمینه برای خانواده

خود نسبت به دیگران قائل نشده است. 
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 از نک--ات اص--لی و اساس--ی در ت--ربیت کودک--ان، رع--ایت ع--دالت بین فرزن--دانیکی
است. رعایت عدالت علاوه بر جنبه های حقوقی، از منظر اخلاقی و مهرورزی نیز
بسیار مورد تأکید الگوی تربیت اسلامی است. برای شکل گیری شخصیت سالم در
فرزند، باید او را از آغازین روزهای زندگی، با مفهوم ارزشمند و بنی--ادین ع--دالت
آشنا کنیم. اگر فرزندان، عدالت محوری را از وال--دین خ--ود بیاموزن--د، آن-ان ن--یز در
مقابل، رع-ایت حق-وق و حف-ظ ح-رمت و اح--ترام آن--ان س-عی می کنن-د و م--راقب

 باتوج--ه ب--ه اینک--هخواهند بود که در برخورد با آنان از مرزهای عدالت تجاوز نکنند.
امام خمینی )ره( پرورش یافته مکتب اسلام و قرآن ب--وده درتم--امی زمین--ه ه--ا از
این مکتب الگو گرفته و در سیره عملی خود به دستورات آنه--ا عم--ل ک--رده  اس--ت.
امام بر رعایت عدالت در خانواده اهتمام جدی داشته و آن را دررفت--ار عملا نش--ان
می داد. به این صورت که ازافراط و تفریط در این زمین--ه پره--یز ک--رده ودر روش
های تربیتی در خانواده مثل احترام و محبت، قناعت وس--اده زیس--تی، بحث س--ن و
جنسیت، رعایت حقوق، ع--دم تبعیض بین اف--راد خ--انواده و دیگ--ران و دیگرمس--ائل
اعتدال را برقرار ک--رده وب--اعث ش--کل گ--یری خ--انواده ای پرمه--رو محبت ودر عین
حال مقید به موازین شرعی شده است. درتحقیقاتی که در زمینه ع--دالت از نگ--اه
امام خمینی انج--ام گرفت--ه بیش--تر پ--یرامون ع--دالت اجتم--اعی وت-ا ح--دودی ع--دالت
اقتصادی بوده و کمترب--ه بحث ع--دالت شخص--ی ورفت--اری ام--ام بخص--وص درس--بک
زن--دگی توج--ه ش--ده اس--ت. ام--ام ب--ر این ب--اور ب--ود ک--ه تحق--ق ع--دالت اجتم--اعی
ازمسیرعدالت فردی می گذرد و این درحالی است که اگرحاکم جامع--ه اس--لامی و
م---ردم آن ع---ادل نباش---ند، هیچ ک---دام ازجنب---ه ه---ای ع---دالت یع---نی ع---دالت
فرهنگی،اقتصادی و قضایی و... محقق نخواهند شد، لذا ضرورت براین شد که ب--ه
بررسی عدالت رفتاری و شخص--ی ام--ام بعن--وان ح--اکم ع--ادل جامع--ه اس--لامی ک--ه
توانست عدالت را درهمه جوه آن به معنای واقعی بویژه درسبک زندگی پیاده کند،

بپردازیم. 

سوال اصلی این پ--ژوهش این اس--ت ک--ه؛ ع--دالت ف--ردی و رفت--اری ام--ام درس--بک
زندگی چیست؟ برای پاسخ به این سوال لازم اس--ت ب--ه کنک--اش درپاس--خ س--والات
فرعی که دراین زمین--ه مط--رح میش--ه  ب--پردازیم. س--والاتی مث--ل؛ معن--ای لغ--وی و
اص---طلاحی ع---دالت ف---ردی چیس---ت؟ وج---وه ع---دالت ف---ردی ازجمل---ه ع---دالت
اخلاقی،عدالت فقهی چیست؟ نمونه های از رعایت مصادیق عدالت فردی امام در

سبک زندگی کدام اند؟

معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

عدالت در لغت به معانی مختلفی از جمله، برابری، مساوات، دادگری و...بکاررفته
است. 

راغب اصفهانی در کتاب مفردات بیان می کند:

» عدل، عدالت و معادله الفاظی هستند که مفه--وم مس--اوات را اقتض--ا می کنن--د.
این کلم--ات ب--ه اعتب--ار براب--ری دو چیزب--ه ک--اربرده می ش--ود.« ) راغب اص--فهانی،

(.  ۳۲۵، ص ۱مفردات، ج
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درلغت نامه دهخدا عدالت به معنای " دادگری کردن"، "انصاف، امری بین افراط و
(۱۲۱و۱۱۹، ص ۱۳۴۱تفریط" آمده است.) دهخدا، لغتنامه،

ع--دل ب--ه معن--ای، » نه--ادن ه--ر عدل درفرهنگ نامه معین اینطورمعنا ش--ده اس--ت.
چیزی به جای خود«، »حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی« است.

خواجه نصیرطوسی ع--دالت را ب--ه مع--نی مس--اوات می دان--د و معتق--د اس--ت ع--ادل
کسی است که چیزهای نا متناس--ب و نامتس--اوی را مناس--بت و مس--اوات می ده--د.
وی معتقد است که به حقیقت واضع تساوی و عدالت ناموس الهی اس--ت، چراک--ه

(.۸۰، ص۱۳۸۹منبع وحدت اوست.) طوسی خواجه نصیر، اخلاق ناصری، 

ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در تعریف عدالت اینگونه عنوان ک--رده ک--ه
عدالت ملکه ای است حاصل در نفس انسان که به سبب آن قادر می شود بر تعدیل
جمیع صفات و افعال و نگاه داشتن در وسط  و رف--ع مخ--الفت و ن--زاع فی م--ابین
قوای مخالفه انسانیه به  نحوی  که اتح--اد و مناس--بت و یگ--انگی و الفت می--ان هم--ه

(.۴۴حاصل شود. ) نراقی ملااحمد، معراج السعاده، انتشارات جاویدان، ص 

امام خمینی هم در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل و هم در کتاب ع--دل الهی
خود، عدالت را چنین تعریف می کنند: عدالت عبارت است از؛ حد وسط بین افراط
و تفریط. و آن از امهات فضائل اخلاقی است؛ بلکه عدالت مطل--ق، تم--ام فض--ایل
باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است؛ زیرا ک-ه ع--دل مطل--ق

 -۱۴۷مستقیم به همه معنی است. ) خمینی، شرح حدیث جنود عق--ل و جه--ل، ص--
(. ۳، ص۱۳۸۷عدل الهی،

شهید مطهری ضمن تقس--یم ع--دل ب--ه ع--دل بش--ری و ع--دل الهی، در م--ورد ع--دل
بشری بیان می فرمایند که ما افراد بشر، فردی از نوع خود را که نسبت  به دیگران
قصد سوئی ندارد؛ به حقوق آن ها تجاوز نمی کند؛ هیچ  گون--ه تبعیض--ی می--ان اف--راد
قائل نمی گردد؛ در آنچه مربوط ب--ه ح--وزه حک-ومت و اراده ی اوس-ت ب--ا نه-ایت بی

کن--د؛ در مناقش--ات و اختلاف--ات اف--راد دیگ--ر، طرفی به همه به یک چشم نگ--اه می
طرف--دار مظل--وم و دش--من ظ--الم اس--ت؛ چ--نین کس--ی را دارای ن--وعی از کم--ال
می دانیم و روش او را قابل  تحسین می شماریم و خود او را »عادل« می دانیم. لذا
ع--دل ب--ه این مع--نی یع--نی مس--اوات یع--نی تس--اوی و نفی هرگون--ه تبعیض اس--ت.

(. خلاص--ه۵۶ و۴۵، تهران، انتشارات ص--درا،ص--۱۳۸۹) مطهری مرتضی، عدل الهی،
آنچه ازمعنای عدالت درتع--اریف ذکرش--ده برداش--ت می ش--ود این اس--ت ک--ه دراین
تعاریف بیشتربرمعنای اخلاقی عدالت تاکید شده وعدالت اخلاقی یعنی ح--د وس--ط
افراط وتفریط قوای نفسانی، به این صورت که هرگاه نفس تع--ادل بین این ق--وا
را به وجود آورد، به گونه ای که هیچ کدام در حال افراط و تفریط نباشند، ع--دالت
به وجود می آید. به عبارت دیگر، قوه عدل و فض--یلت ع--دالت آن اس--ت ک--ه ق--وای

غضب و شهوت تحت تدبیر عقل و شرع قرار گیرند.

تبیین عدالت فردی
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عدالت بشری شامل دو جنبه فردی و اجتماعی است که عدالت ف--ردی مرب--وط ب--ه
خود افراد  است وعرصه برقراری آن، وجود خود انس--ان اس--ت. ع--دالت ف--ردی ب--ه
این معناست که هرفرد بتوان--د در وج--ود خ--ود و بین ق--وای نفس--انی خ--ود اعت--دال
برقرار نماید و در ضمن این عدالت مربوط به اخلاق و افعال انسان است. ع--دالت
ف---ردی دراندیش---ه ام---ام دردو ح---وزه فقهی و اخلافی ط---رح ش---ده، ک---ه البت---ه
بیشترمطالب ناظر به حوزه اخلاق نفسانی است. یعنی اگر بخواهیم عدالت فردی
را درحوزه فقهی تبیین کنیم به نوعی به حوزه اخلاق نفسانی عدالت برمی گردد.
بعنوان مثال درتعریف زیر از عدالت ف--ردی در ح--وزه فقهی ام--ام چ--نین بی--ان می

کند:

»عدالت حالت نفسانی است که انسان را به ملازمت تقوی وادار می کند و مانع از
این می شود که انسان گناهان کبیره، بلکه بنا بر اقوا یا احتیاط صغیره ها را انجام
دهد، تا چه رسد به اصرار بر آن ها که از گناهان کبیره حس--اب ش--ده اس--ت و م--انع
می شود از این که انسان کارهایی بکند که عرفاً حاکی از لاابالی بودن او نسبت به
دین است و احتیاط آنست که اجتناب از کارهایی که منافات ب--ا م--روت دارد معت--بر

 ص--۱باشد اگرچه بنابر اقوی، معتبر نیست«. ) خمینی روح الله، تحریر الوسیله، ج
(. دراین تعریف فقهی ازعدالت که امام آن را ذیل شرایط "امام جماعت" ذکر۴۹۹

کرده است، برای امام جم--اعت ش--رایطی را بی--ان ک--رده ک--ه مهم--ترین آن ع--دالت
اس--ت وع--دالت را داش--تن م--روت وم--رتکب نش--دن گن--اه کب--یره  واصرارنداش--تن
برصغیره می داند. و اما گناهان کبیره؛ هرمعصیتی است که نسبت ب--ه آن وع--ده و
تهدید به آتش یا عقاب داده شده اس--ت، ی--ا ش--دیدا ب--ا آن برخ--ورد ش--ده اس--ت، ی--ا
دلیلی دلالت می کند که آن گناه از بعضی از کبایر بزرگتراست، ی--ا عق--ل حکم می
ی )از کند که کبیره است، یا در اذه--ان اه--ل ش--ریعت مس--لما چ--نین اس--ت، ی--ا نص--ّ
وحی( وارد شده، که کبیره است. و اما اصرار بر گناهان صغیره ک--ه م--وجب کب--یره
شدن آن می گردد، عبارت است از ادامه و ملازمت بر معصیت بدون آنکه پشت سر
آن گناه، توبه ای بنماید و بعید نیست که بعد از انجام گناه صغیره، تصمیم بر انج--ام
مجدد آن، از قبیل اصرار بر صغیره باش--د، اگرچ--ه آن را انج--ام نده--د خصوص--ا اگ--ر
تصمیم او بر انجام آن، در حال ارتکاب معصیت اول باشد، البته ظاهر این است که
بعد از انجام گناه صغیره، به مجرد این که توبه ننماید و تص--میم ب--ر انج--ام مج--دد آن

هم نداشته باشد، اصرار بر آن، تحقق پیدا نکند.

در ادامه توضیح عدالت امام جماعت مس--ائلی ذک--ر کردن--د ک--ه ب--ه دو م--ورد آن می
پردازیم: یکی بنا بر اقوی، کسی که خودش را می شناس--د ک--ه ع--دالت ن--دارد، ولی
مأمومین به عادل بودن او اعتقاد دارند، جایز اس-ت ک-ه ب-رای آن ه-ا نم-از جم--اعت
بخواند، اگرچه احتیاط آن است که نخواند و این نماز جماعت صحیح است و احک--ام
نماز جماعت بر این نماز مترتب می شود. دوم چگونگی اثبات عدالت امام جم--اعت
هست، که این عدالت با بینّ--ه مثلاً ش--هادت دو ش--اهد ع--ادل و ش--یوعی ک--ه م--وجب
اطمینان باشد ثابت می شود بلکه وثوق و اطمینان به عدالت از هر راهی ک--ه پی--دا

(۵۰۱شود کفایت می کند. ) همان، ص
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 این تعریف هرچند راجع به مس--ائل فقهی ی--ا ب--ه عب--ارتی درح--وزه فقهی ع--دالت
مطرح هست، اما بازهم به عمل نفس در تعدیل ق--وا ک--ه مرب--وط ب--ه ح--وزه اخلاق
نفسانی اس-ت ب--رمی گ-ردد. در این م-ورد ام--ام درش-رح چه--ل ح--دیث دلی-ل آن را
اینطوربی--ان می کن--د: » دلی--ل برآنک--ه فریض--ه ع--دالت راج--ع ب--ه علم اخلاق اس--ت،
ن، چنانچ--ه در آن علم مق--رر توصیف فریضه است به "عادل--ه ". زیراک--ه خُل--ق حَس--َ
است، خروج از حد افراط و تفریط است؛ و هر یک از دو ط--رفِ اف--راط و تفری--ط
مذموم، و  » عدالت«، که حد وسط و» تع--دیل « بین آن هاس--ت، مستحس--ن اس--ت.

(.۳۹۱،ص۱۳۷۱)امام خمینی، شرح چهل حدیث، 

اما آنچه درباره عدالت فردی درزمینه اخلاق نفس-انی بی-ان داش--ته، اعت-دال ق-وای
ثلاثه، یعنی، قوه ی شهویه و غضبیه و شیطانیه است. لذا برای اینکه این مع--نی از
عدالت یعنی عدالت فردی در بحث اخلاق نفسانی روشن شود لازم اس--ت ک--ه ه--ر

یک از قوای سه  گانه را از نگاه امام توضیح دهیم: 

امام خمینی بیان می کنند:

» انسان ازابتدای رشد طبیعی پس از ق--وه عاقل--ه، ب--ا س--ه ق--وه ملازم اس--ت: یکی
قوه واهمه که آن را »قوه شیطنت« گوییم، و این قوه در بچه کوچک از اول عم--ر
موجود است و به آن دروغ گوید و خدعه کند و مکر و حیلت نماید. دوم قوه غضبیه
که آن را » نفس سبعی« گویند، و آن برای رفع مضار و دف--ع موان--ع از اس--تفادات
است. سوم قوه شهویه که آن را »نفس بهیمی« گویند و آن مبدأ ش--هوات و جلب
منافع و مستلذات در مأکل و مشرب و منکح اس--ت«.) ش--رح ح--دیث جن--ود عق--ل و

(. ۱۵۰ و ۱۴۹جهل، صص 

این سه قوه به حسب سنین عمر متفاوت ش--وند، و ه--ر چ--ه انس--ان رش--د ط--بیعی
کند، این سه قوه در او کامل تر گردد و ترقیات روزاف--زون کن--د. و ممکن اس--ت در
انسان هر یک از این سه قوه در حد کمال رسد بطوری که هیچ  یک بر دیگری غلب--ه
نکند، و ممکن است یکی از آن ها بر دیگری غلبه کند، و ممکن است دوتای از آن ه--ا
بر دیگری غالب شود. هم--انطور ک-ه این ق-وای ثلاث-ه، ط-رف اف-راط آن ه-ا مفس-د
مق--ام انس--انیت اس--ت، و انس--ان را گ--اه از حقیقت انس--انیت و گ--اه از فض--یلت
انسانیت خارج کند، همان طور طرف تفریط و قصور آن ها ن--یز از مفس--دات مق--ام
انسانیت و از رذایل ملکات بشمار می رود. و اگر تفریط و قصور، خلقی و طبیعی
باش--د ب--دون اختی--ار ص--احب آن، نقص--ان در اص--ل خلقت اس--ت و غالب--اً ت--وان
نقصان های طبیعی را که بدین مثابه است با ریاضات و مجاهدات و اعمال قل--بی و
قالبی تغییر داد، و کمتر صفت از صفات نفس است که طبیعی ب--ه مع--نی غ--یره و
غیره باشد، اگر نگوییم که هیچ  یک نیست که قابل تغییر نباشد باخت--ه پس ع--دالت،
که عبارت از حد وسط بین افراط او تفریط و غلو و تقصیر است از فضائل بزرگ
انسانیت است؛ بلکه از فیلسوف عظیم الشأن »ارسطاطالیس« منقول است ک--ه:
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»عدالت جزوی نبوت از فضیلت؛ بلکه همه فضیلت ها بودند، و جوری که ضد آنست
(. ۱۵۰جزوی نبوت از رذیلت؛ بلکه همه رذیلت ها بود« . ) همان، ص 

امام در بیان های دیگرازعدالت فردی به " تعدیل قوه عملی--ه و ته--ذیب آن، تع--دیل
جمیع قوای باطنیهّ وظاهریه و روحیه و نفسیه، حد وس--ط اف--راط و تفری--ط، خ--ط
مستقیم وسیر معتدل تعبیر کرده و هرکدام از این معانی را در سبک زن--دگی خ--ود
بکار گرفته است.  امام غایت کمال انسانی و بلک--ه منته--ای س--یرکمالی را تع--دیل
قوای نفس-انی می دان-د و معتق--د اس-ت غفلت از آن خس--ارت عظیم و خس-ران و

شقاوت غیر قابل جبرانی را در پی دارد. 

حکم--ا جمی--ع اجن--اس فض--ایل را چهارفض--یلت می دانن--د: حکمت، ش--جاعت، عفت،
عدالت. زیرا نفس را دو قوّه است: ق--وه ادراک وق--وه تحری--ک. هرک--دام از این دو
قوه، به دو شعبه تقسیم می شود. و اما قوه ادراک به عقل نظ--ری وعق--ل عملی
تقسیم می شود، و قوه تحریک به دو قوه دفع، که ش--عبه آن غض--ب اس--ت و ق--وه
جذب، ک-ه ش--عبه آن ش--هوت اس--ت تقس--یم می ش--ود. تع--دیل هری--ک از این ق-وای
چهارگانه و خارج نمودن آنها را از حد افراط و تفریط، فضیلتی است. پس حکمت
عبارت است از تعدیل قوه نظریه و تهذیب آن، شجاعت عبارت است ازتعدیل ق--وه
غضبیه و تهذیب آن،عفت به معنای تعدیل قوه شهویه. در این مورد عدالت عب--ارت
است ازقوه عملیه و تهذیب آن. البته ع--دالت را اطلاق دیگ--ری اس--ت و آن عب--ارت
است از: تعدیل جمیع قوای باطنیهّ و ظاهریّ--ه و روحیّ--ه ونفس--یهّ. و ب--ه این اطلاق
ارسطو گفته: عدالت همه فضیلت است نه جزوی از آن. و بای--د دانس--ت ک--ه چ--ون
عدالت، حد وسط بین افراط  وتفریط است، اگر از نقطه عب--ودیت ت--ا مق--ام ق--رب
ربوبیت تمثیل حسی کنیم، بر خط مستقیم وص--ل ش--ود. پس طری--ق س--یر انس--ان
کامل از نقطه نقص عبودیت تا کمال عزِّ ربوبیتّ، عدالت است که خط مس--تقیم و

(.۱۵۱ )همان، صسیر معتدل است.

یکی از تعابیر عدالت فردی از نظرامام فطری بودن حبّ عدل است. ام--ام معتق--د
است از فطرت های الهیه، که در کمون ذات بشر مخمر است، حبّ ع--دل و خض--وع
در مقابل آن است، و بغض ظلم و ع--دم انقی--اد درپیش آن اس--ت؛ اگ--ر خلاف آن را

(.۶،ص ۱۳۸۷دیدید، بدانند در مقدمات نقصانی است. ) امام خمینی، عدل الهی، 

 لذا امام عدالت را فطری می داند و معتقد است س--نت وحکمت خداون--دی ب--ر این
است که انسان ها عادلانه زیست کنند و در ح--دود احک--ام الهی ق--دم بردارن--د. این
حکمت همیشگی و از سنت ه--ای خداون--د متع--ال و تغییرناپ--ذیر اس--ت. از آنج--ا ک--ه
ع--دالت فط--ری اس--ت و همیش--ه در نه--اد آدمی وج--ود دارد، بایس--تی آن را زن--ده
نگهداشت؛ برای این کار، امام تهذیب و تزکیه نفس را پیش--نهاد می کن--د و معتق--د
است تا وقتی نفس تربیت نشود و عدالت در نهاد انس--ان راس--خ و اس--توار نگ--ردد
تحقق آن در جامعه شدنی نیست. از دیدگاه امام خمینی نقط--ه آغ--از ه--ر اص--لاحی
خود انسان است.اگرانسان خودش مهذب نباشد نمی تواند دیگران را مه--ذب کن--د.

(.پس همانگونه که بی--ان ش--د، ع--دالت اجتم--اعی۵۰۵و ۴۹۱، ص ۱۵)صحیفه امام،ج 
ع--دالت موض--وعی اس--ت ک--ه ریش--ه درعق--ل و فط--رتبرپایه عدالت فردی است و

انسان ها دارد، لذا هرجامع-ه ای ب-رای دوام خ--ود ب-ه آن نی--از دارد؛ چ--را ک--ه ب--دون
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اجرای عدالت، حقوق افراد ضایع شده، نارضایتی شکل می گیرد و هرج و مرج ب--ه
 ازاین روع--دالت فط--ری ب--ه ن--وعی هم ناظرب--ه ع--دالت ف-ردی و هموجود می آید.

ناظربه عدالت اجتماعی است. چ--ون وق--تی اف--راد جامع--ه اص--لاح ش--وند و ع--دالت
درآنها رسوخ وعدالت پرورشوند، حاکم این جامعه هم که از بین همین افراد رش--د

کرده عادل خواهد شد و لذا جامعه عدالت محورمی شود.

عدالت شخصی پایه عدالت اجرایی و قضایی است. به عبارت دیگر، با وجود قانون
گذار، مجری و قاضی عادل است که می توان از قانون، اجرا و قض--اوت منص--فانه
سخن به میان آورد. در رأس عدالت فردی هم که می ت--وان از آن ب--ه عن--وان الگ--و
اشاره کرد حاکم اسلامی وجود دارد. عملکرد و رفتار مردم جامعه مت--أثر از رفت--ار
هیأت حاکمه است، چرا که مردم ب-ر دین و ش-یوه هی-أت حاکم-ه عم-ل می نماین-د:
»الناس علی دین ملوکهم«. عادلانه عمل کردن حاکم باعث رش--د و ت--رقی جامع--ه

هم می شود. 

انسان عادل در هر جایگاهی که باش--د، ب--ه قواع--د و مق--ررات آن عم--ل می کن--د و
رفتاری صحیح و شایسته ازخود نشان می دهد. لذا کسی که عادل هست ابتدا باید
به تعدیل قوای نفسانی و اص-لاح آنه-ا ب--پردازد، ت--ا ازاین طری--ق بتوان--د ب--ه اص--لاح

امام خمینی)ره( دراین زمینه بعنوان مص--داقخانواده و بعد جامعه خود اقدام کند. 
واقعی وعملی اج--رای ع--دالت توانس--ت هم درزن--دگی شخص--ی و خ--انوادگی و هم
بعنوان حاکم عادل جامعه اسلامی درهمه زمینه ه--ا ع-دالت را رع-ایت کن-د. در این

مورد به نمونه های ازاجرای عدالت در سیره عملی امام اشاره می کنیم: 

امام خمینی در این زمینه می فرماید: » منشأ تم--ام گرفتاریه--ا درهم--ه ج--ا این ک--ه
آن هایی که متکفل امور ملت ها هستند تزکیهّ نشده اند. آن کسی که ب--ه ی--ک مل--تی
سلطه دارد، به یک ملتی حکومت دارد، این چنانچه عدالت پ--رور باش--د، دس--تگاه او
عدالت پرور خواهد شد، بشرهایی که به او مرتبط هستند قهراً به ع--دالت گ--رایش
پیدا می کند، تمام ادارات تابع--ه آن مملکت، خ--واه ن--اخواه ب--ه ع--دالت گ--رایش پی--دا
می کند. عدالت گسترده می شود درصورتیکه یک نفر که به مردم حکومت می کن--د،
تزکی--ه ش--ده باش-د. اگ-ر هم--ه ملت تزکی--ه بش--وند، تم--ام گرفتاریه-ا از بین می رود

(۱۳۵و۱۳۴،ص ۹است. « )صحیفه امام، ج

مصادیق رعایت عدالت فردی درسبک زندگی 

امام خمینی ) ره ( بعنوان حاکم و رهبرجامعه اسلامی همواره ب--ر رع--ایت ع--دالت
در تم--امی س-طوح آن بخص-وص جنب-ه ف-ردی و شخص-ی آن ک-ه زمین-ه س-ازاجرای
عدالت اجتماعی بوده تاکید کرده است. خانواده نخس--تین کلاس تربی--تی و درواق--ع
مهمترین محیط موثربررشد و پرورش انسان است، امام توجه خاص--ی ب--ه مس--ائل
تربی--تی ازجمل--ه رع--ایت ع--دالت بعن--وان عام--ل وح--دت، نش--اط و رض--ایت اعض--ای
خانواده داشته است. امام که خود شاگرد مکتب قرآن و اسلام ب--وده، دی--دگاه خ--ود
درب--اره مس--ائل تربی--تی ب--ویژه ع--دالت را ب--ر مب--انی اس--لام درجامع--ه و بخص--وص
خانواده پیاده کرده است. درادامه به بیان نمون--ه ه--ایی ازع--دالت ف--ردی در س--یره

عملی در سبک زندگی امام خمینی)ره( اشاره می کنیم.
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-عدالت در محبت1

 احترام ومحبت زیربنای لازم تشکیل خانواده اس-ت. ع-دالت بعن-وان عام-ل تع-دیل
این محبت دردو س--وی اف--راط و تفری--ط، نقش مهمی در حف--ظ آرامش و ثب--ات
زندگی خانوادگی دارد. امام در این زمینه با دقت و ظرافت و به اقتضای موقعیت
سنی وجنسی در خانواده به رعایت این اص--ل مهم یع--نی ع--دالت درمحبت بعن--وان
یکی از شیوه های ب--ارز تربی--تی در س--یره عملی و رفت--اری خ--ود توانس--ت زن--دگی
موفقی که خود الگوی مناسبی برای جامعه ما بوده ارائه نماید. امام به همه اه--ل
خانواده محبت داش--ت و ط--وری ب--ود ک--ه ه--ر ک--دام از فرزن--دان احس--اس می ک--رد
خودش را از همه بیشتر دوست دارد و این در حال ب--ود ک--ه هم--ه را بط--ور یکس--ان
احترام و محبت می کرد. امام در هنگام دیدار با هر یک از نزدیکان خویش به گون--ه
ای عمل می  کردند که هیچ تفاوتی در ابرازعلاقه شان بین فرزندان دیده نمی شد

و بلکه همه را یکسان محبت می کردند.

به نقل از صدیقه مصطفوی دختر ب--زرگ ام--ام، آق--ا هم--ه اولادهایش--ان را دوس--ت
داشتند. هر کدام که می  رفتند پهلوی ایشان، هرکدام عقیده ش--ان این ب--ود ک--ه او
را از همه بیشتر می خواهد. این اخلاق را نداشتند که فرق بگذارند. آن فکر می کرد
مرا بیش--تر دوس--ت دارد، می گفت، آق--ا م--را بیش--تر دوس--ت دارد. دیگ--ری می رفت

اش را از همه بیشتر اش را که می برد پیش آقا، عقیده اش می شد که این بچه بچه
( .۱۳و۱۲  ص ۱ ج۱۳۸۸می خواهد.  )رجایی،

آنچه که اصلاً در منزل امام مطرح نبود، مسئله دختر و پسر بود هم--ه بچه ه--ا ب--رای
امام عزیز بودند و هیچ  وقت ام--ام ف--رقی از نظ--ر محبت بین هیچ ک--دام از بچه ه--ا
نمی گذاشتند و این  را در کلام دخترشان خانم فری-ده مص-طفوی می ت-وان فهمی-د
که گفتند؛ ما هیچ وقت احساس نکردیم ک-ه ح--تی حض-رت ام-ام ک-دام ی-ک از م-ا را
بیش--تر دوس--ت داش--تند و ک--دام ی--ک را کم--تر. رفتارش--ان ب--ا هم--ه یکس--ان ب--ود.

تک فرزندان به گونه ای بود که هر کس فکر (. رفتار امام با تک۱۴۱، ص۱) ستوده،ج
می کرد او را بیشتر از بقیه دوست دارند.

-عدالت درتقسیم شهریه فرزندان خود با دیگرطلاب2

امام که خود پرورش یافته مکتب اسلام است، همه انسانها را ب--ه ی--ک چش--م نگ--اه
کرده وهیچ امتیازی، چه از لحاظ رن--گ و چ--ه از لح--اظ جنس--یت وملیت و ن--ژاد بین
مردم قائل نشده، و به پیروی از قرآن ملاک برتری را رعایت تقوامی دان--د. دراین
مورد امام مثل مولی خود علی علیه السلام هیچ گ--اه نس--بت خ--انوادگی درتقس--یم
بیت المال براو تاثیر نداشته و همواره به رعایت عدالت بر موازین ش--رعی اق--دام

کرده است.

بعنوان نمونه امام خمینی به همه طلاب شهریه ای یکس--ان می دادن--د؛ ب--رای اولین 
بار در تاریخ حوزه نجف تبعیضی را که در تقسیم شهریه حاکم بود ملغی کرد چون
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در حوزه نجف طلاب ایرانی و شاید عراقی را به عن--وان نس--ل برت--ر می ش--ناختم و
طلاب غیرایرانی و غیرعرب مانند طلاب پاکس--تانی هن--دی و افغ--انی را نس--ل دوم

(۳۰۷، ص۳حساب کرده و به آن ها شهریه کمتری می دادند.) رجائی،ج

 امام در تقسیم بیت المال خیلی به خودشان س--خت می گرفتن--د، ب--ه ح--اج احم--دآقا
وقتی هنوز مُعمَّم نش--ده بودن--د فرم--وده بودن--د: » من نمی  ت--وانم پ--ولی به عن--وان
شهریه به تو بدهم مگر اینکه معمّم بشوی.« لذا ام--ام وق--تی فرزن--دان خ--ود معمم
نشده بودند از پول شخصی که داشت به ایشان می داد ولی وقتی معمم می ش--دند
مثل همه طلبه ها و به اندازه ی دیگران به آن ه-ا ش-هریه می  دادن-د یع-نی هیچ  گون-ه

،۳تبعیضی در تقسیم شهریه بین فرزند خود ودیگر طلاب قائل نبودن--د. )هم--ان، ج
(. ۳۱۲ص 

-عدالت در رعایت حقوق 3

یکی ازمصادیق عدالت، رعایت حقوق انسان درهمه ابعاد است. امام نسبت به این
مهم توجه اساسی داشتند وهیچ فرقی بین اعضای خ--انواده خ--ود و دیگ--ران ح--تی
درمسائل عادی هم قائل نبودند. امام همیشه تاکید می کردند که بندگان خ--دا هیچ
امتیازی جزازنظرتقوا وپرهیزگاری برهم ندارند واین مسئله را به اعضای خ--انواده
گوشزد می کردند. بطوری که دخترام--ام نق--ل می کنن--د ک--ه هیچ ف--رقی بین م--ا و

(۳۱۳، ص ۳کارگری که درمنزل کارمی  کردند قائل نبودند. )رجائی ،ج

 همینطورامام هیچ تف--اوتی بین نزدیک--ان خ--ود و غریبه ه--ا نمی گذاش--تند اگ--ر یکی
ازبستگان ایشان حاجتی داشت و غریبه هم همان ح--اجت را داش--ت آق--ا ه--ر دو را

(.۳۱۳، ص ۳مساوی قرار می داده اند. )همان،ج

امام بررعایت حقوق براساس ع-دالت س-فارش ک-رده و بی-ان می کنن-د: دراس-لام
هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیرغنی، اشخاص سفید و سیاه، اش--خاص گ--روه
ه--ای مختل--ف، س--نی و ش--یعه، ع--رب و عجم، و ت--رک و غ--یرترک --- ب--ه هیچ وج--ه -
امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانس--ته اس--ت کس--ی ک--ه
تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که روحیات خوب دارد امتیاز دارد؛... امتیاز ب--ه دارایی

(.461، ص6ج . ) صحیفه امام، ها نیست. ب-اید این امت-یازات از بین برود

امام مقید بودند که هیچ امتیازی برای خود یا نزدیکانشان در نظر گرفت--ه نش--ود به 
عنوان مثال امام شنیده بودند که به یکی از کسانی که در منزل خدمت می کرد در
صف نانوایی به خاطر اینکه خدمتکار منزل آقا هستند هم ایشان را جلو می بردن--د
و هم هرچقدر نان می خواستند ب-ه ایش-ان می دادن-د و ل-ذا ت-ذکر دادن-د و ب-ه اون
شخص گفتند که این کار را تکرار نکنند و تاکید داشتند که ن--وبت را رع--ایت کنن--د و

(.۲۱۵، ص۱هیچ امتیازی در این زمینه با دیگران قائل نبودند. ) ستوده، ج

-عدم تبعیض دررفتار4
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یکی ازمصادیق بارزرفتارامام درخانواده و جامعه که در واقع ازس--یره عملی ام--ام
درزندگی نشات گرفته رعایت عدالت وعدم تبعیض بین اعضای خانواده و منتسبین
به خود با دیگران بود. دراین زمینه نمونه هایی ازاین رفتارامام را بیان می کنیم:

ام-ام در تش-ییع جن-ازه ی فرزن-دش مرح-وم حاج آق-ا مص-طفی هیچ امتی-ازی قائ-ل
نشدند. امام اصولاً بسیار کم در مراسم تدفین یا نماز میت شرکت می کردند، مگ--ر
در موارد استثنائی که فرد فوت شده از شخصیت های والای جامعه روح--انیت و ی--ا
از دوستان و یارانشان ب--ود. ب--ه این ص--ورت ک--ه ح--دود پنج دقیق--ه قب--ل از ح--رکت
جنازه حضور پیدا می کردند و بعد از حرکت جنازه مسافت حدود بیست یا سی م--تر
را به دنبال جنازه رفته و بعد به خانه برمی گشتند. در تش--ییع جن--ازه ی فرزندش--ان
مرحوم حاج آقا مصطفی هم همین رفتار را انجام داده و هیچ  گونه امتی--ازی قائ--ل

(۳۱۵، ص۳نشدند.) رجائی، ج

یا دربرخورد با شاگردان سابق و یا نزدیکان خود با کسانی که تازه ب--ه کلاس درس
امام اضافه می شدند تفاوتی دررفتارش--ان نب--ود. برخ--ورد ام--ام ب--ا شاگردانش--ان
یکسان بود. رفتار ایشان نسبت ب--ه بعض--ی از آن ه--ا ک--ه بیش--تر ب--ه ایش--ان اظه--ار
علاقه می کردند و ازسابقه بیش--تری برخ--وردار بودن--د ب--ا دیگ--ران تف--اوتی نداش--ت

( .۳۱۶، ص ۳حتی شاگردانشان را بردیگرطلاب ترجیح می دادند.)همان، ج

 دقت کنید تبعیض نباشد: وقتی دو تن از افراد منسوب به بیت امام ش--هید ش--دند.
امام فرمودند:» مبادا از این جهت که این شهدای عزیز منسوب به بیت من هستند
در تبلیغات مربوط به آن ها در رسانه ها و صدا  وسیما رع--ایت ع--دالت نش--ود. دقت

(۳۱۷، ص۳کنید تبلیغ این شهدا با شهدای دیگر تفاوتی نداشته باشد.«  )همان، ج

یک روز پسر یکی از وزرا شهید شده بود به امام عرض کردند که آقا برای شهادت
ایشان یک پیام بدهید. امام فرمودند: به خاطر اینکه وزیر است می گویید پیام بدهم
شما فکر می کنید تنها پسر ایشان شهید شده است. تم--ام این ش--هدا فرزن--دان من
هستند و من اگر بخواهم پیام بدهم باید ب--رای هم--ه آن ه--ا پی--ام ب--دهم و ب--رای من

(.۳۱۶، ص۳فرقی بین این ها نیست. )رجائی، ج

-عدالت درساده زیستی5

آنچه ازسیره عملی زندگی خانوادگی امام درباره ساده زیستی ایش--ان بی--ان ش--ده
اینکه ام--ام ب-ا اینک-ه درراس مملکت بودن-د، زن-دگی متع-ارفی داش-تند و درزن--دگی
شخصی مثل بقیه مردم عادی زندگی می کردند. به  طوری  که هیچ فرقی با س--ابق
نکرده بودند چه از نظر غذا و چه از نظر پوشاک و سایروسایل منزل. یعنی هم--ان
زندگی عادی که قبلاً داشتند در زمانیکه در راس جامعه قرار گرفتند، همان زندگی
معمولی را ادامه دادند. بعنوان مثال مرحوم سید احم--د خمی--نی فرزن--د ام--ام نق--ل
می کنند؛ زمانیکه در نجف بودند با اینکه از گرمی هوا بس--یار اذیت می ش--دند ولی
هر کاری کردند که امام یک کولر گازی برای منزل بخرن--د ولی اج--ازه ندادن--د ومی

(.۱۱۷، ص۱گفتند:»مگرطلبه ها دارند؟مگربقیه خانه هاهست؟«  )ستوده،ج
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امام در طی اقامت خود درعراق تم--ام تابس--تان ها را در هم--ان نج--ف س--وزان ک--ه
 درجه می رسید گذراند. اتفاقاً مقابل منزل امام دک--ان۵۴شدت گرمایش گاهی به 

نانوایی قرار داشت که گرمای آن به وسیله لول--ه قط--وری ب--ه ط--رف م--نزل ام--ام
پخش می شد و فضای محوطه را دوچن--دان گ--رم می ک--رد! مک--رر در مک--رر از ام--ام
درخواست می شد که تابستان ها را در کوفه بگذرانند ب--ه وی--ژه آنچ--ه کوف--ه تقریب--اً
مح--ل تابس--تانی بعض--ی از بزرگ--ان و اه--ل علم نج--ف ب--ود ولی ایش--ان فرم--ود
می فرمودند: »تا همه عزیزان طلبه ام وس--یله اق--امت در کوف--ه را نداش--ته باش--ند
کوفه نمی رون--د«. همینط--ور بعض--ی از تج--ار ب--ه م--نزل ام--ام در نج--ف می آمدن--د و
می گفتند که نه از وجوه--ات بلک--ه همین  ط--وری می خ--واهیم ب--رای ش--ما وحاج آق--ا
مصطفی منزل بخریم. امام جواب می دادند: »هر وقتی به همه طلبه ها خانه دادند

،۱یک منزل به مصطفی می دهند و یک منزل هم به من خواهن--د داد«. ) رج--ائی، ج
(.۱۰۲ص

-عدالت درحفظ جان6

ارزش و کرامتی که دیدگاه امام خمینی برای انسان قائل است هرگونه تعرض ب--ه
 امام هیچ فرقی بین خود واعضای خانواده ب--اجان افراد را بشدّت محکوم می کند.

دیگران درحفظ امنیت، برخ--ورداری از امکان--ات و حف--ظ ج--ان قائ--ل نبودن--د. بلک--ه
عنوان می کردند جان من و آن پاسداری که ب--رای حف--ظ ام--نیت وطن خ--دمت می
کند از نظرارزش یکی است. امام مکررا می فرمودند که در این زمینه هیچ ف--رقی

» من از خدا می خواهم ت--ا دربراب--رملتم ب--ه ش--هادتبین من و مردم عادی نیست.
برسم ودرکنارآنها کشته شوم. من بارها گفته ام که من با یک ش--خص ع--ادی یکی

(.540-539، ص5هستم.« ) خمینی روح الله، صحیفه، ج 

احمد آقا فرزند امام نقل می کنند در روزهای اوایل جنگ یک محل ض--د بمب ب--رای
امام در جماران درست کرده بودند هنگامی که جماران را بمب--اران کردن--د ب--ا اینک--ه
محل ضد بمبی برای امام درست کرده بودند و هرچه اصرار می کردیم ک-ه ام-ام در
آن مکان پناه بگیرند، امام فرمودند: »  والله بین خودم و آن سپاهی هیچ امتی--ازی
و فرقی قائل نیستم اگرمن کشته شوم یا او کشته شود برای من فرقی نمی کن--د
و اینکه فرمودند مردم بدانند اگر من به یک جایی بروم که بمب، پاسداران اطراف
منزل مرا بکشد و مرا نکشد، من دیگر به درد ره--بری این م--ردم نخ--واهم خ--ورد. «

(.۱۱۳، ص۱)ستوده،ج

-تاکید برتک همسری بخاطر حفظ عدالت7

یکی ازجنبه های عدالت فردی عدالت در حوزه فقه هس-ت ک-ه ع-دالت در قض-اوت
ورعایت حق دیگری از آن متبادرمی شود لذا ام--ام یکی ازمص--ادیق رع--ایت ع--دالت
درخانواده را تک همسری وعدم تعدد زوجات می ش--مردند. ام--ام ع--دالت را بس--یار
مهم می دانستند و معتقد بودن--د بعی--د اس--ت م--ردی بتوان--د در این م--ورد ع--دالت را
کاملاً رعایت کند. به همین دلیل نیز مسئله تعدد زوج--ات برایش--ان ق--بیح و ناپس--ند
بود. و در همین مورد هم خودشان و هم فرزندانش--ان ه--ر ک--دام تنه--ا ی--ک همس--ر
اختیار کردند و این مسئله را طوری الق--ا می کردن--د ک--ه گ--ویی اص--لا از م--ردی ک--ه
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خلاف این کار را بکند و زوجات متعدد اختیار کند، بدشان می آید. البته در این  مورد
هرچند باید به شرایط جامعه هم توجه کرد و زم--انی ممکن اس--ت تع--دد زوج--ات از
نظر اداره جامعه ضرورت داشته باشد، بنابراین می ت--وان درب--اره فلس--فه این ک--ار
بحث کرد و جوانب مختل--ف آن را در نظ--ر گ-رفت. ام--ا ب--ه هرح--ال اینک--ه بخ--واهیم
عدالت را کاملاً در تمام جوانب رعایت کنیم سخت است. به همین خاطر امام روی
این مسئله حساس بودند لذا نق--ل ش--ده ک--ه حض--رت ام--ام ش--نیدند ک--ه استادش--ان
مج--دداً ازدواج کرده اس--ت. ن--زد آن روح--انی رفتن--د و ازعلت این ک--ار پرس--یدند. آن
روحانی در جواب گفته بود که قضیه ربطی به ایشان ندارد. آن طورک--ه گفت--ه ان--د،
امام بلند شدند و خانه آن مرد را ترک کردند و دیگر به نزد آن استاد نرفتن--د؛ چ--ون
آن م--رد، هیچ دلیلی ب--رای ازدواج مج--دد نداش--ت و تنه--ا ب--ه این دلی--ل ک--ه دلش
می خواست، ازدواج کرده بود. واضح است که ملاک صرفاً نباید خواسته دل باش--د.

(. دراین رابط--ه ام--ام از آنج--ایی ک--ه مقی--د ب--ه رع--ایت اعت--دال۲۵۵،ص--۱)ستوده،ج
درتم-امی زمین--ه ه--ا، بخص--وص رع--ایت حق--وق همس--ردرخانواده بودن--د، ل--ذا تاکی--د
داش--تند ک--ه ب--دون دلی--ل ازدواج مج--دد ص--ورت نگ--یرد چ--را ک--ه رع--ایت ع--دالت بین

همسران واقعا کارساده ای نیست.

نتیجه

خداوند باری تعالی نظام تکوین را برمحورع-دالت انش-ا نم-وده  وانس-ان  را ن-یز ب-ه
اجرای عدالت و پرهیزاز ظلم ف--را خوان--ده اس--ت. این ع--دالت ابت--دا بای--د در وج--ود
انسان استقرار یابد. ایجاد عدالت در وجود انسان، یعنی ساختن انسانی ک--ه عق--ل
و نفس و ظاهر و باطن و عقاید و اخلاقش بر صراط مستقیم و حد اعتدال باشد.

امام بیان های مختلفی ازعدالت فردی ارائه کرده است که بیش--ترازهمه ب--ه جنب--ه
اخلاقی و این معنای عدالت یعنی، حد وسط اف--راط وتفری--ط  تاکی--د ک--رده اس--ت.

امام درباب عدالت فردی ؛ حالت نفسانی ملازم ب--ا تق--وا درازجمله بیان های دیگر
ترک محرمات و انجام واجبات، تعدیل قوه عملیهّ و تهذیب آن، تعدیل جمی--ع ق--وای

 امام معتقد است تحق--قباطنیه و ظاهریه، خط مستقیم و سیرمعتدل می باشند. 
عدالت اجتماعی ازمسیرعدالت فردی می گذرد و ازاین طریق سعی کرده درس--بک
زندگی با اله--ام ازس--یره انبی--ای الهی وائم--ه اطهارع--دالت را درتم--امی وج--وه آن
رعایت نمای--د. ام--ام توانس--ته چ--ه درخ--انواده وچ--ه درجامع-ه درروش ه--ای تربی--تی
ازجمله؛ احقاق حقوق، احترام ومحبت، ساده زیستی،عدم تبعیض درتمامی زمین--ه
ها... اعتدال برقرار کند وعملاً نشان ده--د ک--ه ب--ا رع--ایت اعت--دال وپره--یزازافراط

وتفریط به به سعادت رسید.
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